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مردی با رؤیای آزادی
یادی از مرحوم سید علی اکبر محتشمی پور، از بنیان گذاران حزب ا... لبنان که سه سال پیش در چنین روزی درگذشت

ت  ی عملیا ز و پیر . خبر  د بو  1 360 ل  سا د  ا د خر
بیت المقدس و فتح خرمشهر عین بمب در جهان 
صدا کرده بود. حیثیت صدام و نیروهای پرادعایش 
جوری در جهان سیاست بر باد رفته بود که دیگر 
 . شت ا ی ند ر عتبا ا ت  ا کر ا فش پشت میز مذ حر
نیروهای ارتش و سپاه در سه هفته مسیر جنگ را به 
سمت اقتدار ایران تغییر داده بودند. آن روزها، سید 
کبر محتشمی پور، سفیر ایران در سوریه، سخت  علی ا
مشغول فعالیت بود و داشت مقدمات استقبال از 
یک هیئت بلندپایه نظامی و سیاسی را از ایران 
فراهم می کرد. هیئتی متشکل از ارکان وزارت خارجه و 
فرماندهان سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی 
کبر ولایتی که به همراه وزیر جنگ  به ریاست علی ا
می آمدند تا با حافظ اسد، رئیس جمهور  وقت 
سوریه ملاقات کنند. صحبت بر سر حمله اسرائیل 

به لبنان و بیروت بود که نیروهای اسرائیل 
را تا مرزهای سوریه نزدیک کرده بود. 

حالا که خبر رشادت نیروهای مقاوم 
ایران برابر رژیم بعث، بار دیگر اقتدار 
جمهوری اسلامی را بر سر زبان ها 

نه  ا ر د ا یه نیز بر ر ، سو خته ا ند ا
از ایران می خواهد تا 

گر  ا  ، د شو می  گر  ا
گر  مقدور است، ا

ب  چو ر چا ر  د
سیاست های 

وهای  که نیر لا  نظامی ایران می گنجد، حا
اند،  ایران از جنگ با عراق آسوده شده 
یه  برای مشارکت در دفاع از لبنان و سور
وهای نظامی خود را به منطقه بیاورند  نیر
ها  نیست  بل صهیو یگر مقا ر یکد ر کنا تا د
مبارزه کنند. بعد از چهار پنج روز گفت وگوی 
فرماندهان نظامی ایران با حافظ اسد، توافق 
شد تا ایران  نیروهایی از  سپاه و ارتش را به 
همراه سلاح و مهمات به سوریه اعزام کند 
و در چارچوب یک اتاق عملیاتی مشترک 

یه، اهم تصمیمات در  میان نظامیان ایران و سور
یم غاصب صهیونیستی  ژ رابطه با نحوه مقابله با ر
کبر محتشمی ماند سوریه و  گرفته شود. سیدعلی ا
کمی بعد هم لشکر محمد  هیئت ایرانی برگشتند. 
رسول ا... )ص( به فرماندهی حاج احمد متوسلیان 
به همراه نیروهای چترباز و کلاه سبزهای ارتش به 
وند  لا ر یه پیوستند. حا وهای مسلح سور نیر
اعزام نیروها به تدریج روی غلتک افتاده بود. 
هر شب یک هواپیما از ایران وارد سوریه می شد. 
وی سپاه و بسیج و  از هر هواپیما صدها نیر
ارتش به همراه تسلیحات سبک و نیمه سنگین 
ک سوریه می آمد. یک روز، دو روز،  و سنگین به خا
سه روز...، روز پنجم اما دیگر هواپیمایی به 
مقصد سوریه از زمین بلند نشد. سید 
 ، کبر محتشمی که پیگیر شد ا علی 
ید  حد م به صلا ا عز ند ا و فهمید ر
 . ه شد قف  متو  ) ه ر ( م ما ا ت  حضر
یه  بهت میزبانان ایرانی در سور
یک طرف، لبنانی هایی که چشم 
زمنده های ایرانی  امیدشان، ر
بود یک طرف... . پس بی معطلی 
با اولین پرواز به تهران آمد تا 
حضوری با امام)ره( گفت وگو 
کند. او از نزدیک، سوری ها 
نست  ا د . می  د ه بو ید ا د ر
خلف وعده ایرانی ها، وجهه 
سیاسی خوبی ندارد. خودش 
روایت می کند: »به امام عرض 
 ، یه ر سو ر  د ما  ی  ا بر م  د کر

تی که از طرف خبرنگاران  پاسخ گویی به سؤالا
و مردم عادی می شود، خیلی سخت است. 
من آن قدر تحت تأثیر احساسات خودم و 
شرایط سوریه و لبنان قرار گرفته بودم که این 
حرف ها را که به امام می زدم، با اشک صحبت 
مش همه  ا ر آ ( با  ه ر ( م ما ت ا . حضر م د می کر
حرف های من را گوش کردند و بعد فرمودند 
که شرایط ما در داخل و خارج کشور استثنایی 
است.« او مسئله آموز مکتب امام بود. تمام 
جوانی اش پای کلاس های درس و بحث رهبر 

انقلاب گذشته بود. 
برای کسی که نوجوانی اش به اقتدای امام در راه 
پیروزی نهضت انقلاب سر شد و جوانی اش، ذوب 
در فرمایش های ایشان بود، این خلف وعده با هزار 
پرسش بی پاسخ هر لحظه بی قرارترش می کرد، اما 
پاسخ هوشمندانه امام، باز هم ثابت کرد به راستی 
در مقام رهبر یک انقلاب، شایسته و تواناست: »ما 
در شرایطی از کشورمان دفاع می کردیم که نیروهای ما 
یک عقبه ای به مساحت جغرافیایی ایران داشتند. 
تمام مردم ایران از شهر و روستا این نیرو را پشتیبانی 
می کردند و می کنند، تمام بیمارستان های ما در 
وحان و تمام مساجد و حسینیه ها  خدمت مجر
نیز در خدمت تدارکات جبهه بوده و هست، اما در 
وهای  سوریه و لبنان... چه کسی می خواهد از نیر
ما در سوریه و لبنان پشتیبانی کند؟!...ما مسئول 
جان بچه هایمان هستیم« پس از این گفت وگو بود 
یافت امام هرگز از اخذ چنین  که محتشمی پور در
تصمیمی در شورای عالی دفاع اطلاع نداشته اند. 
گذاری اختیار به مسئولان  تدبیر امام)ره( در آن ایام، وا
گر در برخی موقعیت ها،  در تصمیم گیری ها بود و ا
منافع ملی و اسلام را در خطر می دیدند از ادامه 
ین  ا به   . ند د ی می کر گیر ت جلو ی تصمیما ا جر ا
کبر  ترتیب قرار شد با نظارت و مدیریت سیدعلی ا
محتمشی پور، نظامیان ایرانی در سوریه، به جای 
آنکه به طور مستقیم در خط مقدم جبهه ها حاضر 
شوند، تجربیات و آموزه های نظامی خود را در اختیار 
زمندگان لبنانی قرار دهند. با این سیاست، رفته  ر
رفته مقاومت اسلامی در منطقه تقویت و پایه های 
حزب ا... لبنان بنیان گذاری شد.اقدامات اثرگذار و 

تاریخ ساز محتشمی پور در اوایل دهه60، اسرائیل 
را از  پیشبرد اهداف تجاوزکارانه خود دور می کرد. 
 ،... ا وی مقاومت شیعی حزب  فرصت تشکیل نیر
تلفاتی سنگینی به اسرائیل تحمیل کرده بود. به این 
ترتیب، نقشه ترور محتشمی پور در صدر گزینه های 
کبر محتشمی پور  ترور موساد قرار گرفت. سید علی ا
ور، 38سال دیگر در نظام جمهوری  پس از این تر
اسلام خدمت کرد و سرانجام در 17خرداد 1400 بر اثر 

ابتلا به کرونا درگذشت.
وز پس از درگذشت او، سیدحسن نصرا...   چهل ر
دبیرکل حزب ا... لبنان در نامه ای، از مجاهدت های 
فراموش نشدنی او در مسیر مقاومت تقدیر کرد 
ی  هبر مت و ر و ن مقا ا ه به تو ر ا و همو ا « : گفت و 
زمندگان و پایگاه حمایتی آن و آینده ای  آن و ر
 ، شت ا د مل  کا د  عتما ا د  بو ش  ر نتظا ا ر  د که 
زمین های وزی و آزادسازی سر  آینده ای پر از پیر
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قاسم فتحی
نه برای یک پروژه فاخر بزرگ، نه حتی یک سریال نودقسمتی 
ساعت های  پرمخاطب ترین  در  پخش  برای  پرمخاطب 
تلویزیون، حتی یک فیلم سینمایی برای شرکت در بخش 
مسابقه جشنواره فیلم هم نه، تئاتری که بخواهد در سالن 
اصلی تئاتر شهر برگزار شود هم نیست. یک نمایش خیابانی 
در شهرستان، در مشهد، توی ترمینال. جایی که یک نفر 
کنار گروه تئاتر دارد فریاد می زند: »تهران حرکته، تهران 
سه نفر حرکته.« آن طرف تر هم یک نفر دنبال مسافر اهواز 
است و حتی افتاده دنبال آقای مهدی صباغی که بکشاندش 
سمت خودش. صباغی می گوید: »آقاجان موُ بازیگر ای 
نمایشُم، به جدِّت مسافر نیستمُ. یکَ نفِرُم کلا.ِ برام یکَ ماشینی 
بیگیر برُُم پیش بچِه هام.« شاگرد شوفر صندلی می گذارد 
وسط سالن شلوغ ترمینال و می گوید: »حواس پرتی داری؟ 
مریضی؟ خسته نکن خودتو پدرجان بیا بشین این جا. اصلا 
مسافر هرجایی که باشی. چه فرقی می کنه. بالاخره که باید 
بری یه جایی. الان نه، بعدش که باید بری. مسافر که هستی؟« 
صباغی می نشیند روی صندلی و می گوید: »سُرومرُ گنده آمدُم 
اینجه و هیچی مَم نیست. بچه مشََدُم ولی مسافرُِم موُ خوام برُُم 
او دنیا. موُ خوام برگردُم.« باقی مسافرها کم کم می ایستند به 
تماشا. بعضی هایشان گیج اند، بعضی هایشان دارند می خندند. 
صباغی می گوید: »اگَرِ گوشی دِری برِام یکَ ماشین بیگیر.« 
شوفر می گوید: »مبدأ مشخصه، مقصد چی؟ بزنم کجا؟« صباغی 
می گوید: »او دنیا دِگهِ.« شوفر قه قه شروع می کند به خندیدن. 
می گوید: »پس مسافر خودمی. یه جوری می رم که برگردی 
اون دنیا. جاده چالوس، موزیک بلند، گوبس گوبس.  فقط 
خودت و خودم و اونایی که می خوان برگردن.« صباغی هم 
می زند زیرخنده. می پرسد: »هَم اسم تعُاونی تان چیه؟َ« شوفر 
می گوید: »مرگ سیر شرق. نظرت چیه؟! عالیه می شه ها. همه 
می خوان برن یه جایی، اون دنیا هم بالاخره مسافرای خودشو 
داره.« صباغی می گوید: »الَبتِهِ ما یکَ بار رِفتمِ، دِگه رِفتنَمِان 
ره.« شوفر می نشیند  مدَ ندِِ گهِ آمد نی‌یا عادیهِ. رفتنِ ما دِ
روی زمین. جوراب هایش را در می آورد. رد جوراب روی 
پاهایش را می خاراند. شوفر همین طوری که شلوارش را 
تنظیم می کند می گوید: »ایها الناس! این آقا بازیگره، حالا به 
لطایف الحیلی، یه حلال زاده ای ایشون رو از اون دنیا برداشته 
واسه چند ساعت آورده اینجا نشونده کنار ما، شماها کس وکار 
ندارین بخواین بیارین اینجا؟ وایستادین چی رو نگاه کنید؟ 
اصلا هرکی دوست داره یه نفرو از اون دنیا بیاره اینجا دستا 
بالا؟« بیشترشان دست هایشان را بالا می برند جز چند نفر. 
یکی شان خانم پیری است که نشسته روی صندلی تاشو. 
صباغی می گوید: »حاج خانم شما چرا دستتِ رهِ بالا نی میاری؟ 

کسِی رِه ندِِری؟« حاج خانم دست می کند توی کیفش و عکس 
شوهرش را نشان می دهد. بعد عکس پسرش و عروسش. 
شوفر کمی عقب می کشد. صباغی بلند می شود و می رود 
جلوتر. می گوید: »آخی. خدا حفظشون کنه. همه هستن دیگه. 
بروبیایی به اون دنیا ندارین« زن می گوید: »هیچ کدومشون 
زنده نیستن آقا. توی یه تصادفی همه شون می میرن.« سالن 

ساکت می شود.
 صباغی می رود عقب تر، شوفر رویش را برمی گرداند. زن 
می گوید: »من تا همین جا باهاشون اومدم. بلیت نداشتن. 
همین آقا شوفرِ شما دست همه شونو گرفت برد نشوند توی 
اتوبوس اردبیل.« شوفر گفت: »من مگه علم غیب داشتم که 
همه میرن ته دره؟ آقا جان! مسافرا! ملتّ! گیریم که من دست 
شما و جدوآبادتون رو بگیرم ببرم تو یکی از این اتوبوسا؛ اگه 
برنگشتین تقصیر منه؟« زن گفت: »منم نگفتم تقصر شماست. 
ولی این اتفاق اگه یه بار افتاده بود حق با شماست، ولی وقتی 
سالی، توی کارنامه این آقا، چندبار اتوبوس ته دره می ره، یکم 
قضیه بو داره میشه. اونارو می کشی که بعدچای وسط ترمینال 

معرکه بگیری؟!« شوفر می گوید: »بگو ما شوفر عزرائیلیم 
دیگه.« یکی از تماشاگران می آید سمتش تا چَک محکمی بزند 
توی گوشش. همهمه بالا می گیرد. مهدی صباغی جا می خورد. 
یک آقای بلندی هم از روی استیصال می گوید. زورش 

نمی رسد دونفر را از هم جدا کند. 
صباغی می گوید: »آقا جان! نکنه کسی هوس کرده با مو 
بی یهِ او وَر؟!« بعضی ها تازه یادشان آمده از اتوبوسشان 
جا مانده اند. بعضی ها یادشان رفته چقدر از وقتشان را سر 
دیدن این نمایش گذاشته اند. خانمی که روی صندلی نشسته 
بود بلند شد و از همه تشکر کرد که این نمایش را دید ه اند. 
گفت کارگردان اثر است و همه این ها نمایشی بیش نبود 
و از صباغی و دیگران تشکر کرد که یه توک پا از آن دنیا 
آمدند اینجا. صباغی طوری حالش خوب بود که می توانست 
دوسه تا نمایش دیگر هم بازی کند ولی وقتش تمام شده 
بود. مسافرها همه رفتند. شوفر داشت برای صباغی تاکسی 
 اینترنتی می گرفت. صباغی مدام می گفت: »گیریفت،

 گیریفت؟«

تعاونی مرگ سیر شرق، یک نمایش خیابانی

امام جواد )ع(:

هر که حاضر و ناظر کارى باشد و آن را ناپسند دارد ، مانند کسى است که 
]آن هنگام[ غایب بوده و هر که در کارى حاضر و ناظر نباشد ، ولى بِدان 

 راضى باشد ، مانند کسى است که خود در آن حضور )و مشارکت(
 داشته است .

کتاب »گزیده تحف العقول«

نیت ها محترم، اما قفل فقط با کلید باز می شود

خبرهـا را می خوانیم. فراوانی افرادی 

کـه بـرای ریاسـت جمهـوری ثبت نـام 

کرده اند نه چشمگیر که دل گیر است. 

واقعـا ایـن همـه آدم تـوان اداره کشـور 

بزرگی مثل ایـران را در خود می بینند 

کـه پا پیـش گذاشـته اند؟ آیـا علـم کار 

را دارنـد؟ مرور کوتـاه تجربـه برخی ها 

خلاف ایـن را ثابت می کند. این ها اگر 

نیـتِ خیـر و صالح هم داشـته باشـند، 

اما بـه دانش، توانمنـد نباشـند نتیجه 

نخواهنـد گرفـت. ایـن کلامِ راهبردی حضرت 

امام جـواد)ع( اسـت کـه می فرمایند: من عَمَل 

علی غیر علم ما یفسـد أکثر مما یصلح؛ کسـی 

کـه کاری را بـدون علـم و دانـش انجـام دهـد، 

افسـادش بیش از اصلاحش خواهد بود. کار، 

کاردان می خواهد.

 قفـل، کلیـد می خواهـد. بـدون آن اگـر هـزار 

نیـت خیـر هم داشـته باشـیم، کار بـه موفقیت 

نمی رسد. نیت المومن خیر من عمله که در کلام 

معصـوم)ع( می خوانیـم، ناظـر بـه کارکردهای 

فـردی اسـت. مثلا، کسـی نیت مهامن کردن 

چهـل نفـر را دارد، امـا وسـعت سـفره اش بـه 

انـدازه چهـار نفـر اسـت. او اجـر معنـوی نیت 

خیـر خـود را می بـرد امـا 36 نفـرِ دیگـر سـیر 

نمی شـوند. برای هر کاری، تأکید می کنم، هر 

کاری بایـد بـه دانـش و توان مـورد نیـاز مجهز 

بـود و الا بـه نتیجـه نمی تـوان رسـید. تجربـه 

زیسـته مـا ایـن را فریـاد می زنـد کـه بسـیار ند 

افـراد پرادعا و حتی بـا نیـت صادقانه خدمت 

هم قدم ها را سـاز می کننـد، اما نتیجه 

کارشان می شود ناسازگاری روزگار و 

و سـامانی زندگـی. عدالـت  بی سر 

انـدازه  اقتضـا می کنـد، هرکـس به 

دانـش و توانـش مسـئولیت بپذیـرد. 

مگـر ایـن افـراد حاضرنـد، بیـش از 

تـوانِ جسمی شـان بار بردارنـد؟ مگر 

می تواننـد چنیـن کنند کـه خود چون 

بـاری سـنگین، شـانه مـردم را هـدف 

گرفته انـد؟ کسـی کـه دانـش و تـوان 

پذیرفتن مسئولیتی را نداشته باشد، اما برای 

رسیدن به آن بکوشد، مرتکب ظلم شده است. 

یاری کنندگان او برای رسـیدن به این منصب 

به صرف هم جناحی بودن و حزبی نگریسنت 

هم در تعریـفِ این حدیث امـام محمد تقی)ع( 

قرار می گیرنـد که می فرمایند: ألعـالم بالظلم 

و المعیـن علیـه و الراضی به، شرکاء. کسـی که 

آگاه به ظلم اسـت و کسـی کـه کمک کننده بر 

ظلم اسـت و کسـی که راضی به ظلم است، هر 

سـه شریک اند. مـا مـردم بایـد بکوشـیم ضلع 

سـوم نباشـیم. ان شـاءا...، احزاب و جریانات 

هـم براسـاس شایسـتگی های قابـل احصـا، 

بـه معرفـی نامزد هـا بپردازنـد. کاندیداهـای 

محترم هم راه را برای شایسـته ترها باز کنند تا 

کشـور با انتخابی برتر به سـوی فرداهای بهتر 

قـدم بردارد. این حق ملت اسـت که روزگارش 

بهرت شـود. این هـم روزی هـر روز خلق باشـد 

تـا در شرایطی بهرت و ایمانی وثیق تـر فراتر از 

عبـادت، به عبودیـت حـق، برخیزند.
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مأموریت شکست خورده موساد
یـم غاصـب صهیونیسـتی کـه نقشـه شـوم تـرور  ژ ر
کبـر محتشـمی پور را در سـر داشـت  سـید علی ا
می دانسـت دسترسـی به او کار سـاده ای نیسـت. 
دیپلماتـی کـه یـا در تهـران و تحـت سـرویس های 
امنیتـی بـود یـا در دمشـق بـا لایه هـای متعـدد 
حفاظتـی. پـس عمال نزدیـک شـدن بـه او، ریسـک 
شکسـت عملیـات را بیشـتر می کـرد. پـس موسـاد 

بـه شـیوه های منسـوخ گذشـته اش رجعـت کـرد. 
»بسـته یـا تلـه انفجـاری« کـه از سـوی پسـت ارسـال 

شـود. هرچنـد ایـن شـیوه بارهـا ثابـت کـرده بـود 
شکسـت می خـورد، امـا رژیـم غاصـب مسـتأصل 
اسـرائیل را محـدود کـرد تـا بـا ارسـال بسـته ای بـه 
سـفارت ایـران در دمشـق، شـانس خـود را بـرای 
ترور محتشـمی پور امتحان کنند. پذیرش سـفارت 

نیـز بـا مشـاهده »علامـت مخصـوص جنـاب آقـای 
سـفیر« جعبـه مقوایـی محتـوای کتـاب را بـه اتـاق 
سـفیر بـرد. بـاز کـردن کتـاب از سـوی محتشـمی پور، 
منجـر بـه انفجـاری شـد کـه عالوه بـر آسـیب بـه یکـی 
از چشـم ها، موجـب قطـع یکـی از دسـت ها و از 
دسـت دادن انگشـت های دسـت دیگـرش شـد، 
امـا در نهایـت مأموریـت بـا شکسـت روبـه رو شـد. 

اسـرائیل هم مثل همیشـه مسـئولیت این اقدام را 
گردن نگرفت، اما یقین مسلم ایران، ردپای موساد 

در ایـن عملیـات شـرورانه بـود. 

محتشمی پور در کنار رهبران مقاومت سید حسن نصرا... و خالد مشعل

دیدار امام  )ره(با رزمندگان اسلام


